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 دهیچک
عنوان یکی از ارکان بنیادین فقه سیاسی تشیع امامی، تا پیش از عصر  ، به«ولایت فقیه» ه  نظری

اوقاف مطرح بود و حضور آن در  ه  های محدود حسبه، قضا و ادار صفویه عمدتاً در چارچوب
سبب فقدان ساختار نهادی و نبود حمایت  گذاری کلان و حاکمیت، به سیاست ه  عرص

نهادگرایی »کرد. این پژوهش با اتخاذ رویکرد  سیاسی، بسیار محدود جلوه می ه  یافت سازمان
قال این ، نقش دولت صفوی را در انت«تاریخی ـ کارکردی»گیری از تحلیل  و بهره« تاریخی

نظریه از سطحی فقهی و محدود به جایگاهی اجرایی و نهادی در ساختار حکومتی بررسی 
تحلیل اسناد تاریخی، متون فقهی و شواهد عینی، نشان  ه  های تحقیق بر پای یافته .کند می
ساز گذار ولایت  د که پیوند راهبردی میان نهاد سلطنت صفوی و نهاد فقاهت، زمینهنده می

ای از  شد. صفویان با تأسیس و تقویت شبکه« ولایت عامه»به « ولایت محدود»فقیه از 
سازی  دهی اوقاف و رسمی الاسلامی تا سامان از دیوان قضا و منصب شیخ ـنهادهای دینی 
وعیت دینی و اقتدار سیاسی خود را در قالب یک نظام توانستند مشر ـشعائر شیعی 

هایی همچون محقق کرکی با اتکا بر حمایت  شخصیت .مشروعیت دوگانه تثبیت کنند
حاکم »اجرا ساختند و جایگاه فقیه را در قامت  ه  را وارد حوز« نیابت عامه» ه  سلطنت، نظری

تنها موجب تحولی بنیادین در ساختار  با اختیارات گسترده نهادینه کردند. این فرایند نه« شرع
بخشی متقابل میان  سیاسی شیعه امامی شد، بلکه الگویی از تعامل و مشروعیت ه  اندیش

 .گیری است سلطان و فقیه پدید آورد که آثار آن تا جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی قابل پی
فقیه،  ی ولایت عامهنهادگرایی تاریخی، کارکردگرایی نهادی، دولت صفوی،  :ها هواژکلید

 .سیاسی شیعه ی تشیع امامی، اندیشه
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 قدمهم
ای که  ساز در تاریخ تشیع امامی دانست؛ دوره عطفی سرنوشت  ه  دولت صفوی را باید نقط

مذهب رسمی و حاکم ارتقا یافت. این  ه  این مذهب از جایگاه یک اقلیت مذهبی، به مرتب
فرایندی پیچیده از  ه  های عقیدتی یا مذهبی، بلکه نتیج تحول بنیادین، نه صرفاً حاصل گرایش

نهادسازی سیاسی ـ دینی بود که در آن، قدرت سلطنت با اقتدار فقاهت در پیوندی راهبردی 
 .به هم آمیخت

های محدود فقهی )مانند  ر عمدتاً در حوزهت که پیش -« ولایت فقیه» ه  در این دوره، نظری
 ه  ، وارد عرصینهادی و حمایت حکومت ه  اوقاف مطرح بود( با پشتوان ه  حسبه، قضا و ادار

عمر  ةمقبول»ای همچون  سیاست عملی و مدیریت کلان جامعه گردید. پیش از صفویه، ادله
چارچوب مشروعیت اختیارات فقها را مشخص « خدیجه ابی ةمشهور»و « بن حنظله

ساختند؛ اما فقدان همپوشانی با قدرت اجرایی، مانع تبدیل این نظریه به یک نظام جامع  می
 .شد حکومتی می

یافتن تشیع و پیوند عمیق میان نهاد سلطنت و نهاد فقاهت در عصر صفوی، این   رسمیت
فقیه را فراهم آورد. اعلام رسمی شاه  ه  ملی ولایت عامتکوین ع ه  خلأ را برطرف کرد و زمین

و اطاعت سلطان از امر او نماد  بودن فقیه از سوی امام زمان هماسب مبنی بر نایبت
 .ای تازه در تعامل دین و سیاست بود تغییر الگوی مشروعیت در ساختار دولت و آغاز دوره

ست؛ رویکردی که نهاد سیاسی را استوار ا« نهادگرایی تاریخی»این پژوهش بر چارچوب 
نه منفعل و تابع حوادث، بلکه کنشگری فعال در تعریف قواعد، هنجارها و الگوهای رفتار 

و « الاسلامی شیخ»داند. دولت صفوی با ایجاد مناصب رسمی همچون  اجتماعی می
 سازی شعائر دهی نظام اوقاف و رسمی ، واگذاری دیوان قضا به فقها، سازمان«ملاباشی»

 ه  تنها حمایت علما را جلب کرد، بلکه ساختار قدرت خود را بر مشروعیت دوگان مذهبی، نه
 .سیاسی و دینی بنا نهاد

 :این همگرایی راهبردی بازتاب دو نیاز اساسی بود
یافته با هویت  فعالیت ای تازه نخست. نیاز دولت نوپای صفوی به تثبیت اقتدار در جامعه

 دینی رسمی؛
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د فقاهت به حمایت ساختاری برای بسط نظریات سیاسی خود فراتر از حوزه دوم. نیاز نها
 .فتوا و قضا

 «نیابت عامه» ه  گیری از این حمایت، نظری هایی همچون محقق کرکی با بهره شخصیت
با اختیارات فراگیر ارتقا « حاکم شرع»اجرا کردند و جایگاه فقیه را به مقام  ه  را وارد عرص

 .دادند
 :کند ا تمرکز بر کارکردگرایی نهادی، سه محور اصلی را دنبال میتحلیل حاضر ب

 های تاریخی و فکری پیوند سلطنت و فقاهت؛ واکاوی زمینه -
سازی ولایت فقیه از طریق ایجاد و  بررسی سازوکارهای عملی دولت صفوی در نهادینه -

 تقویت نهادهای دینی و کاربست نمادهای مذهبی؛
 ه  فرایند در تثبیت مرجعیت سیاسی ـ دینی فقها و ارتقای نظری ارزیابی پیامدهای این -

 .به یک گفتمان )هژمونیک( در تشیع امامی« ولایت فقیه»
در عصر صفوی، محصول مستقیم تعامل نهادی میان « ولایت فقیه» ه  بر این اساس، نظری

قدرت سیاسی و اقتدار دینی بود؛ تحولی که فراتر از ارتقای شخصی فقها، به بازتعریف نقش 
عنوان محور تنظیم حیات اجتماعی و سیاسی انجامید، و میراث نهادی آن تا  فقاهت به

 .ب اسلامی، همچنان پایدار مانده استهای متأخر، از انقلاب مشروطه تا انقلا دوره
 شناسی و چارچوب نظری مفهوم .1
سیاست روزمره، بلکه  ه  ، دولت نه صرفاً بازیگری در عرص«کارکردگرایی نهادی»در رویکرد  

شود که با اتخاذ اقدامات سنجیده، در پی تثبیت بنیان  یافته و هدفمند تلقی می نهادی سازمان
قدرت و تحکیم مشروعیت خویش است. در این چارچوب، اقداماتی همچون حمایت از 

الاسلامی و ملاباشی و گسترش شعائر مذهبی )مانند  علما، ایجاد مناصب دینی نظیر شیخ
هایی با  هایی مقطعی، بلکه کنش های عاشورا(، نه حرکاتی نمادین یا تاکتیک اداریعز

اند که به بقای نظم سیاسی و انسجام اجتماعی کمک  کارکردهای عمیق در ساختار قدرت
 .کنند می
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ای از این اقدامات، مرجعیت دینی فقها را به خدمت گرفت  دولت صفوی با ایجاد شبکه
قتدار خود بهره برد. این سیاست، نه در قالب تدابیر موقت، بلکه و از آن برای تحکیم ا

نفوذ دولت به عمق بافت فرهنگی و  ه  عنوان راهبردی پایدار و نهادی دنبال شد تا دامن به
 .هویتی جامعه امتداد یابد

سیاسی و گذار آن از حالت بالقوه و نظری  ه  گیری یک اندیش از منظر تکوین نظریه، شکل
ای از عوامل پشتیبان نهادی و فرهنگی است.  بالفعل و اجرایی، نیازمند مجموعه ه  به مرحل

ای محدود داشت و  امامی دامنه ه  پیش از عصر صفویه، در فقه شیع« ولایت فقیه» ه  نظری
 ه  هایی همچون قضاوت، رسیدگی به امور محجوران، و ادار اختیارات فقیه عمدتاً در حوزه

( و کمتر به بُعد سیاسی و اجرایی ۴۷۱، ص۲ق، ج۱۱۱۱شد )کرکی،  اوقاف تعریف می
این محدودیت، نه از ضعف مفهومی، بلکه ناشی از فقدان بستر حکومتی گسترش یافته بود. 

 .نهادی و حمایت سیاسی برای گسترش آن به قلمرو عمومی بود
ه بدیلی فراهم شد تا این اندیش یافتن تشیع، فرصت تاریخی بی با ظهور صفویه و رسمیت

از قالب نظریات محدود فقهی خارج شود و در ساختار عملی قدرت جای گیرد. ولایت 
و « مقبولة عمر بن حنظله»روایاتی همچون  ه  پیشاصفوی، عمدتاً بر پای ه  فقیه در دور

ط ئالشرا به مشروعیت قضاوت و فصل خصومت توسط فقیه جامع« خدیجه ابی ةمشهور»
گذاری  سیاست ه  ندرت به حوز ، اما به(۲۲، ص۱۲ق، ج۱۱۴۴کرد )اردبیلی،  استناد می

 .شد جامعه وارد می ه  عمومی و ادار
عطفی در انتقال این نظریه  ه  پیوند راهبردی میان نهاد سلطنت صفوی و نهاد فقاهت، نقط

تنها اختیارات فقیه را گسترش داد، بلکه نظریه را  سیاست عملی بود؛ تحولی که نه ه  به عرص
 .ی ـ اجرایی برای تنظیم حیات اجتماعی تبدیل کردبه یک دستگاه فکر

 (Historical Institutionalism)« تاریخی نهادگرایی»چارچوب نظری این مقاله بر مبنای 
کید دارد نهادها صرفاً ظرف حوادث نیستند،  استوار است؛ رویکردی که در علوم سیاسی تأ

ساختارها، مسیر تحولات آینده را  اند که با تعریف قواعد، هنجارها و بلکه کنشگرانی فعال
تنها بستر رشد  . دولت صفوی در این چارچوب، نه(Path dependency)کنند  دهی می جهت
ولایت فقیه بود، بلکه با ایجاد ساختارهایی همچون دیوان قضا، نظام اوقاف، و  ه  اندیش
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ساخت و از سو مناصب رسمی برای فقها فراهم  سالاری )بوروکراسی( دینی، از یک دیوان
سوی دیگر، فرهنگ عمومی جامعه را در جهت پذیرش مرجعیت سیاسی ـ دینی ایشان 

 .(۴۶۴، ص۴ق، ج۱۴۳۴دهی نمود )خوانساری،  سازمان
لحظاتی خاص از  (Critical juncture)« عطف بنیادین ه  نقط»در این نگاه، عنصر کلیدی 

انی جامعه به شکلی غیرقابل کند که در آن، مسیر تحول نهادی و گفتم تاریخ را مشخص می
که  ـهماسب تشاه  ه  شود. پیوند راهبردی میان فقیه و سلطان در دور بازگشت دگرگون می

دانست و خود را مطیع امر و نهی او معرفی کرد )دوانی،  محقق کرکی را نایب امام زمان
عطفی است. این تصمیم سیاسی نظام  ه  بارز چنین نقط ه  نمون ـ( ۱۱۱، ص۲، ج۱۴۲۲

ای را نهادینه کرد که در آن، فقیه از جایگاه مرجع دینی مستقل به مقام  مشروعیت دوسویه
مشروعیت دینی فقها،  ه  حکومتی با اختیارات اجرایی ارتقا یافت و سلطان نیز با پشتوان

 .حکومت خود را تثبیت نمود
 ه  اتصال میان نظری ه  توان حلق صفوی را می در دولت« کارکردگرایی نهادی»در نتیجه، 

فقیه دانست. این رویکرد  ه  پساصفوی ولایت گسترد ه  پیشاصفوی ولایت محدود فقیه و نظری
گیری از ابزارهایی همچون مناصب رسمی،  دهد که چگونه نهاد دولت با بهره نشان می

ای  ن کرد، بلکه نظریهتنها بقای خود را تضمی هنجارسازی اجتماعی، و نمادهای مذهبی، نه
تا « جنبش تنباکو»ای از بلوغ عملی رساند که آثار آن تا قرون بعد، از  فقهی را به مرحله

 .استمرار یافت« انقلاب اسلامی»
ولایت » ه  کند که ظهور و تحول نظری بنابراین، چارچوب تحلیلی این پژوهش تصریح می

مستقیم مداخله و کارکرد سیاسی  ه  جفقهی نبود، بلکه نتی محصول صرف مباحث درون« فقیه
 .مسیر تاریخی تشیع امامی بود ه  دهند عنوان نهادی شکل ـ اجتماعی دولت صفوی به

 پیوند راهبردی نهاد سلطنت و نهاد فقاهت :های تکوین زمینه .2
سابقه میان نهاد  گیری ائتلافی بی ساز شکل یافتن تشیع امامی زمینه  ظهور صفویان و رسمیت

نهاد فقاهت شد؛ پیوندی که فراتر از همگرایی سیاسی، به توافقی راهبردی بر سر  سلطنت و
گذار فقها از موقعیتی محدود در امور حسبیه و  ه  ساختار مشروعیت انجامید. این تعامل نقط

 .شود قضا، به جایگاهی در متن قدرت اجرایی و ساختار حکومتی محسوب می
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و در چارچوب « نیابت محدود»عمدتاً در قالب « ولایت فقیه» ه  پیش از صفویه، نظری
ماند. اما  قضایی باقی می ه  شد و در حوز تفسیر می« عمر بن حنظله ه  مقبول»روایاتی همچون 

 ه  نظری ه  با استقرار سلطنت شیعی و نیاز دولت به مشروعیت دینی، بستر عملی برای توسع
ن تحول محقق کرکی بود که با اتکا بر مبانی فراهم شد. شخصیت محوری ای« نیابت عامه»

عمومی گسترش داد و در ساختار حکومتی  ه  ولایت را به حوز ه  فقهی و اجماع فقها، دامن
 .جای گرفت

 ای روشن از سوی شاه تهماسب، نشانه عنوان نایب امام زمان پذیرش رسمی او به
تنها بیانگر تغییر الگوی  ، نهشدن این دیدگاه در سطح حاکمیت بود. این اقدام از نهادینه

 بخشی متقابل میان سلطان و فقیه مشروعیت سیاسی، بلکه آغازگر فرایند مشروعیت
 بود؛ فرایندی که از طریق ایجاد مناصب رسمی، تفویض اختیارات قضایی و شرعی،

 دهی شعائر مذهبی، جایگاه فقیه را به یکی از ارکان اصلی دولت صفوی ارتقا و سازمان
 .داد

مدرسه و  ه  را از محدود« ولایت فقیه» ه  ین همگرایی راهبردی آغازگر تحولی بود که نظریا
سیاست عملی و مدیریت کلان جامعه کشاند. در این چارچوب،  ه  نصوص فقهی، به عرص

تنها مرجع دینی، بلکه کنشگر سیاسی و شریک در ساختار قدرت تلقی شد؛ تحولی  فقیه نه
 .گیری است های متأخر، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، قابل پی که پیامدهای آن تا دوره

 موردی نقش محقق کرکی ه  العمط :گذار از انزوای فقهی به مشارکت سیاسی .1-2
عطفی بنیادین در   ه  عنوان مذهب رسمی، نقط ظهور دولت صفوی و اعلام تشیع امامی به

ساز گذار نهاد فقاهت از یک  رود. این تحول زمینه شمار می سیاسی شیعه به ه  تاریخ اندیش
. پیش از مشارکت فعال در ساختار قدرت بود ه  طولانی انزوای نسبی سیاسی به مرحل ه  دور

اهل سنت  ه  مغول و سقوط خلافت عباسی، هرچند از سلط ه  ویژه پس از حمل این دوره، به
قدرت  ه  تر گشته بود، اما فقهای امامیه عمدتاً در حاشی رشد تشیع فراهم ه  کاسته شده و زمین

هایی همچون قضا، امور  اختیارات ولایی آنان بیشتر به حوزه ه  سیاسی قرار داشتند و دامن
 .شد حسبیه و افتاء محدود می



یه ولایت فقیه در تشیع امامی نقش کارکردی    دولت صفوی در تکوین و تحول نظر

 

تنها یک  در چنین فضایی، پیوند راهبردی میان نهاد سلطنت صفوی و نهاد فقاهت، نه
های مشروعیت  ائتلاف سیاسی، بلکه ضرورتی ساختاری برای دولت نوپا بود تا بتواند پایه

ای با هویت مذهبی تازه تثبیت کند. در کانون این تحول تاریخی،  عهدینی خود را در جام
پردازی فقهی و  محقق کرکی )محقق ثانی( قرار دارد؛ فقیهی که با نظریه ه  شخصیت برجست

« ولایت فقیه» ه  بدیل در تکوین عملی نظری حضور عملی در دستگاه حکومت، نقشی بی
 .ایفا نمود

 ۳۱۶صفوی از جبل عامل به ایران آمد و در سال محقق کرکی با دعوت شاه اسماعیل 
 ه  آمده، اندیش گیری از فرصت تاریخی پیش قمری وارد ساختار حکومتی شد. او با بهره

را از قوه به فعل درآورد و جایگاه فقیه را از یک مرجع دینی صرف، به « فقیه ه  ولایت عام»
 .سیاست ارتقا داد ه  کنشگری محوری در عرص

ی محقق کرکی در دوران شاه تهماسب نمایان شد؛ دورانی که تعامل میان اوج تأثیرگذار
ولیّ فقیه  ه  تحقق عینی اختیارات گسترد ه  فقیه و سلطان به بالاترین سطح خود رسید و زمین
ای رسمی و  فقیه باور داشت، در بیانیه ه  فراهم آمد. شاه تهماسب که عمیقاً به نیابت عام

به رسمیت شناخت و اطاعت  عنوان نایب امام زمان را بهتاریخی، جایگاه محقق کرکی 
، جایگاه «مقبولة عمر بن حنظله»از او را بر همگان واجب شمرد. وی با استناد به روایت 

فقیه را چنان رفیع دانست که سرپیچی از حکم او را همردیف با شرک به خداوند قلمداد کرد 
مجتهدان و وارث علوم پیامبر اکرم... علی بر این اساس، هر کس از فرمان خاتم »و نوشت: 

« بن عبدالعالی کرکی... اطاعت نکند، در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده و جایی ندارد
 .(۴۶۴، ص۴ق، ج۱۴۳۴)خوانساری، 

این فرمان صرفاً تعارفی سیاسی نبود، بلکه مبنایی حقوقی و کلامی برای انتقال بخشی از 
رسد؛  هت بود. این رویکرد در کلام خود شاه تهماسب به اوج میاقتدار حکومتی به نهاد فقا

شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من »کند:  صراحت بیان می آنجا که به
باشید؛ زیرا شما نایب امام زمان هستید و من یکی از حکام شما هستم و به امر و نهی  می

 .(۱۱۱، ص۲، ج۱۴۲۲)دوانی، « کنم شما عمل می
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دیگر صرفاً « ولایت فقیه» ه  سابقه از سوی یک پادشاه، نشانگر آن بود که نظری این اقرار بی
بحثی نظری در کنج مدارس فقهی نیست، بلکه به واقعیتی سیاسی در متن ساختار قدرت 

 .تبدیل شده است
این تحول سیاسی ریشه در مبانی نظری استواری داشت که خود محقق کرکی به تبیین و 

سخن « نیابت عامه»صراحت از  آن همت گماشت. وی نخستین فقیهی است که به ترویج
 جامع المقاصدپردازی کرد. وی در آثار خود، همچون  مند نظریه صورت نظام گفت و آن را به

کند که این  ، استدلال می«فَإِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً »، با استناد به روایت الرسائلو 
در تمام شئونی است که نیابت در آن راه  اطهار ه  بیانگر نصب عام فقها از سوی ائمعبارت 

است و مختص زمان یا مکان خاصی « استنابه علی وجه کلی»بیان او، این نصب  دارد. به 
 .(۴۷۳–۴۷۱، ص۲ق، ج۱۱۱۱نیست )کرکی، 

اتر برد و آن را به ولایت فقیه را از امور قضایی فر ه  محقق کرکی با این تفسیر موسّع، دامن
عمومی و سیاسی تعمیم داد. وی برای تقویت استدلال خود، به اجماع اصحاب  ه  کل حوز

تمام فقها... اتفاق دارند بر اینکه فقیه عادل امامی... در زمان »نیز تمسک جست و نوشت: 
را  نسبت به جمیع امور نیابی  ـ السلام علیهم ـمعصوم  ه  غیبت، نیابت از جانب تمام ائم

 .(۱۱۲،  ص۲ق، ج۱۱۱۱)کرکی، « داراست
به فقها   اطهار ه  این عبارت عام و شامل راه را برای انتقال تمام اختیارات حکومتی ائم

در « طراح ولایت فقیه»توان محقق کرکی را  در عصر غیبت هموار ساخت. از این منظر، می
« نایب عام»الشرایط  ه جامعبا تصریح به اینکه فقی . ویمعنای سیاسی و کاربردی آن دانست

ای را گذاشت که بر اساس  بنای نظریه ، سنگ(۲۶۶، ص۱۱ق، ج۱۱۱۱امام است )کرکی، 
آن، نهاد دولت صفوی توانست مشروعیت دینی خود را تأمین کند و در مقابل، نهاد فقاهت 

 .بار در تاریخ تشیع، ولایت را در سطح کلان حکومتی تجربه نماید نیز برای نخستین
در ساختار قدرت « ولایت فقیه» ه  آغازین تکوین عملی نظری ه  ن تعامل دوسویه، نقطای

بود و مسیری را گشود که تحولات فقه سیاسی شیعه را در قرون بعدی عمیقاً تحت تأثیر قرار 
 .داد
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 بخشی متقابل؛ ارتقای جایگاه فقیه در ساختار حکومتی کارکرد مشروعیت. 2-2
، بر یک کارکرد بنیادین و «فقاهت»و نهاد « سلطنت صفوی»پیوند راهبردی میان نهاد 

بخشی متقابل. در این الگو، دولت برای تثبیت اقتدار سیاسی  دوسویه استوار بود: مشروعیت
خود، به تأیید دینی فقها نیازمند بود، و فقها نیز برای تحقق عملی نظریات فقهی خود، به 

مل فراتر از یک ائتلاف سیاسی مقطعی، به حمایت ساختاری دولت تکیه داشتند. این تعا
فرایندی نهادینه تبدیل شد که طی آن، جایگاه فقیه از یک مرجع دینی مستقل و محدود به 

 .امور قضایی و عبادی، به مقامی رسمی و تأثیرگذار در بطن ساختار حکومتی ارتقا یافت
عمیق با وجدان دولت صفوی با هوشمندی دریافت که استمرار قدرتش در گرو پیوندی 

رو، با اعطای  دینی جامعه است، و کلید این پیوند در دستان فقهای امامیه قرار دارد. ازاین
قضایی و شرعی،  ه  و تفویض اختیارات گسترد« الاسلامی شیخ»مناصب رسمی همچون 

مند به بازتعریف نقش اجتماعی و سیاسی فقیه پرداخت و او را به یکی از  صورت نظام به
 .صلی نظام سیاسی خود تبدیل ساختارکان ا

شد، بلکه با انتقال بخش مهمی  این فرایند نهادسازی صرفاً به انتصاب افراد محدود نمی
اختیارات فقها همراه بود. اموری نظیر قضاوت، اجرای حدود  ه  از حاکمیت دولتی به حوز

تر یا در  که پیش ـنماز جمعه  ه  الهی، مدیریت اوقاف، اخذ وجوهات شرعی، و حتی اذن اقام
در این  ـ گرفت صورت غیرمتمرکز توسط فقها انجام می  انحصار حاکمیت سیاسی بود یا به

ق، ۱۱۱۲قدرت دولتی به آنان واگذار شد )محسنی،  ه  صورت رسمی و با پشتوان زمان، به
 .(۱۱۴–۱۱۱ص

 با« شرعحاکم »محلی، به « قاضی»و « مفتی»این تفویض اختیار، جایگاه فقیه را از یک 
 ه  نیابت عام» ه  نفوذ سراسری ارتقا داد. استدلال فقهی برای این انتقال قدرت، بر مبنای نظری

ای که فقهایی همچون محقق کرکی آن را تبیین  استوار بود؛ نظریه« فقیه از امام معصوم
تنها کارگزار دولت،  کردند و دولت صفوی آن را به رسمیت شناخت. بر این اساس، فقیه نه

و رساندن اموال و  (۱۶۲، ص۲ق، ج۱۱۴۴شد )اردبیلی،  تلقی می« امام ه  خلیف»لکه ب
بود. این تلقی،  رساندن آن به دست خود امام معصوم ه  مثاب حقوق شرعی به دست او، به

بخشید و اطاعت از نظام سیاسی را  بدیل به اقدامات مالی و قضایی دولت می مشروعیتی بی
 .کرد میشرعی تبدیل  ه  به یک وظیف
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ویژه شاه تهماسب،  های شاهان صفوی، به بخشی متقابل در بیانیه کارکرد این مشروعیت
« نایب امام زمان»عصر خود را  ه  وضوح مشهود است. زمانی که پادشاه فقیه برجست به

، (۱۱۱، ص۲، ج۱۴۲۲کند )دوانی،  خواند و خود را یکی از کارگزاران او معرفی می می
ای عظیم و نمادین برای توجیه حکمرانی خویش  برداری از سرمایه درواقع در حال بهره

است. در مقابل، فقیه نیز با پذیرش این جایگاه و حضور در ساختار قدرت، فرصتی تاریخی 
عمل  ه  در عرص« ولایت فقیه» ه  سازی احکام اجتماعی اسلام و بسط نظری برای پیاده

 .یافت می

ن قدرت سیاسی و اقتدار دینی بود: سلطان مشروعیت ای هوشمندانه میا این تعامل موازنه
الشرائط به مقامی  این فرایند، فقیه جامع ه  کرد، و فقیه اقتدار اجرایی. در نتیج دینی کسب می

ارتقا یافت که بر اساس برخی تفاسیر فقهی آن دوره، اولویت او بر جان و مال مؤمنان به 
عنوان حکم نایب امام،  ، و حکم او به(۳۶۱ق، ص۱۱۱۷شد )بهبهانی،  رسمیت شناخته می

 .گردید الاجرا تلقی می نافذ و لازم

تنها در  سالاری )بوروکراسی( دینی منسجم، نه دولت صفوی با ایجاد و تقویت یک دیوان
پی کسب رضایت علما بود، بلکه فعالانه در حال ساختن ساختار قدرتی دوگانه بود که در 

تنیده بودند. تأسیس مناصب دینی، واگذاری امور  درهم آن، اقتدار سیاسی و اقتدار دینی
 عنوان نایب امام، همگی در خدمت قضایی و مالی، و ترویج عمومی جایگاه فقیه به

های قدرت و ایجاد نظامی سیاسی، پایدار و  هدف اصلی دولت قرار داشتند: تحکیم بنیان
 .مشروع

ناپذیر دگرگون  شکلی بازگشت ایران بهاین میراث نهادی، جایگاه فقیه را در تاریخ سیاسی 
ریزی کرد که تأثیرات آن تا قرون متمادی،  ساخت و الگویی از مشارکت سیاسی فقها را پایه

وضوح قابل ردیابی است. در نهایت، این  از جنبش مشروطه تا انقلاب اسلامی، به
عمدتاً نظری،  را از مفهومی« ولایت فقیه» ه  کارکردگرایی نهادی دولت صفوی بود که نظری

 .به واقعیتی سیاسی و اجتماعی قدرتمند مبدل ساخت
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 سیاسی صفویه ـ در ساختار اجتماعی فقیهسازی ولایت  سازوکارهای نهادینه .3
یافته بود  ای از اقدامات سازمان صفویه، حاصل مجموعه ه  سازی ولایت فقیه در دور نهادینه

که دولت با درک عمیق از کارکردهای اجتماعی و سیاسی این نظریه، آن را در ساختار رسمی 
توان در دو محور مکمل  خود جای داد. در این چارچوب، سازوکارهای عملی صفویان را می

 تحلیل کرد:
 . تأسیس و تقویت نهادهای دینی1-3

مند از اوقاف که  ای نظام الاسلامی و شبکه از جمله دیوان قضا، منصب شیخ دهای دینی،نها
تصدی رسمی فقها بر امور قضایی، شرعی و مالی را فراهم ساخت، تأسیس و تقویت  ه  زمین

با اختیارات « حاکم شرع»نظر فقهی به مقام  شد. این نهادها فقیه را از جایگاه یک صاحب
 .گسترده ارتقا دادند

 گیری از نمادهای هویتی و شعائر شیعی . بهره2-3
های محرم، مراسم دعا و زیارت، و ترویج عمومی جایگاه  شعائر شیعی، همچون عزاداری

علنی شدند. این اقدامات پیوند روانی و فرهنگی جامعه با  عنوان نایب امام فقیه به
های مردم  سطح تودهمرجعیت دینی را تقویت کردند و مشروعیت دینی حاکمیت را در 

 .تثبیت نمودند
ها صرفاً در پی کسب رضایت علما نبودند، بلکه بخشی از راهبرد کلان  این سیاست

دولت صفوی برای ایجاد ساختار قدرتی دوگانه بودند؛ ساختاری که در آن، اقتدار سیاسی و 
ی با این کردند. دولت صفو تنیده و مکمل یکدیگر عمل می ای درهم گونه اقتدار دینی به

تنها مشروعیت دینی خود را تحکیم بخشید، بلکه الگویی ماندگار از مشارکت  رویکرد، نه
 .نهادی فقها در مدیریت جامعه پدید آورد

گیری سنتی نهادی بود  این فرایند، تثبیت جایگاه فقیه در ساختار حکومتی و شکل ه  نتیج
وضوح  وطه تا انقلاب اسلامی، بهکه آثار آن در تحولات سیاسی بعدی ایران، از جنبش مشر

را از سطحی فقهی و نظری، به « ولایت فقیه» ه  قابل مشاهده است. این میراث نهادی، نظری
 .کرد نهادینه امامی تشیع تاریخی ه  حافظ در را آن و ساخت تبدیل سیاسی ـ اجتماعی واقعیتی
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 تأسیس و تقویت نهادهای دینی؛ از دیوان قضا تا نظام اوقاف. 3-3
به واقعیتی عینی و پایدار در بستر « فقها ه  نیابت عام»فقهی  ه  دولت صفوی برای تبدیل نظری

ای منسجم از نهادهای دینی پرداخت که  اجتماعی ـ سیاسی ایران، به طراحی و ایجاد شبکه
گرفت. این نهادسازی،  اصلی قضاوت، اجرای حدود، و مدیریت اوقاف را دربر می ه  سه حوز

فراهم آورد، بلکه با پیوند مستقیم اقتدار « ولایت فقیه» ه  ت اجرایی برای نظریتنها ضمان نه
 .دینی و قدرت سیاسی، مسیر تحول این نظریه را در قرون بعدی هموار ساخت

 مذهبی تا منصب حکومتی ه  . قضاوت؛ از وظیف1-3-3
ت. پیش از طور رسمی در اختیار فقهای امامیه قرار گرف قضاییه به ه  در این چارچوب، قو

شد.  صفویه، قضاوت عمدتاً در سطح محلی و بدون حمایت ساختاری حکومت انجام می
فرمان  ه  مثاب اما با حضور فقهایی همچون محقق کرکی در مناصب کلیدی، حکم فقیه به

اعلام کرد که « مقبولة عمر بن حنظله»تهماسب با استناد به روایت  حکومتی تلقی شد. شاه
مشروعیت است  ه  شرک و خروج از دایر ه  منزل الشرائط، به هد جامعسرپیچی از حکم مجت

این رویکرد (. ۴۷۳–۴۷۱، ص۲ق، ج۱۱۱۱؛ کرکی، ۴۶۴، ص۴ق، ج۱۴۳۴)خوانساری، 
 .صرفاً مذهبی به منصبی رسمی در ساختار حکومتی ارتقا داد ه  قضاوت را از یک وظیف

 . اجرای حدود؛ تفویض خشونت مشروع2-3-3
مهم واگذاری قدرت به فقها بود. فقهایی همچون مقدس  ه  دومین عرصاجرای حدود الهی 

است و اجرای حکم نزد او « امام ه  خلیف»الشرائط  اردبیلی، با تصریح بر اینکه فقیه جامع
 ه  ، زمین(۲۴۶، ص۱ق، ج۱۱۴۴شود )اردبیلی،  همانند اجرای آن نزد معصوم محسوب می

م ساختند. در عمل، دولت صفوی با تفویض اختیار را فراهاین نظری لازم برای انتقال 
را به نهاد فقاهت سپرد. « خشونت مشروع»اجرای احکام کیفری شرعی به فقها، بخشی از 

های سیاسی اعمال حدود را کاهش داد؛  این اقدام، ضمن ارتقای اقتدار اجرایی فقیه، هزینه
 .شدند زیرا این احکام در پوشش مشروعیت دینی اجرا می

 م اوقاف؛ استقلال مالی و بازتولید مرجعیت. نظا3-3-3
دهی نظام اوقاف و وجوهات شرعی تکمیل شد.  بُعد اقتصادی این نهادسازی با سامان

صفویان با سپردن امور مالی دینی به فقها، منابع اقتصادی مستقلی برای نهاد فقاهت ایجاد 



یه ولایت فقیه در تشیع امامی نقش کارکردی    دولت صفوی در تکوین و تحول نظر

 

شد.  جتماعی اداره میای از مدارس، مساجد و مراکز خدمات ا کردند که از محل آن، شبکه
، تصریح کردند که ولیّ فقیه اولیٰ «ولایت عامه» ه  فقهایی مانند وحید بهبهانی با استناد به ادل

های اقتصادی عمومی جریان دارد  به جان و مال مؤمنان است و این ولایت حتی در حوزه
را تضمین تنها استقلال فقها  گونه اختیارات مالی، نه ین(. ا۳۶۱ق، ص۱۱۱۷)بهبهانی، 

های فرهنگی و مذهبی را فراهم  گذاری در زیرساخت ، بلکه امکان سرمایهندکرد می
 .ندنمود های مختلف جامعه بازتولید می و مرجعیت آنان را در لایه ندساخت می

 . مبانی نظری و مناصب اجرایی4-3-3
و روایات  پردازانی همچون سیدمحمدجواد عاملی با استناد به اجماع، عقل همزمان، نظریه

امور جامعه در عصر غیبت را برای فقیه  ه  کلی ه  توقیع اسحاق بن یعقوب، مشروعیت ادار
ولایت را تا هر عملی  ه  ، دامنعوائد الأیامنراقی نیز در (. ۱۲۲تا، ص اثبات کردند )عاملی، بی

از اجرای حدود و تعزیرات تا تصرف در  ـکه امام معصوم در آن نقش دارد، گسترش داد 
 .(۳۲۲–۳۴۳ق، ص۱۱۱۷وال عمومی و ایتام )نراقی، ام

الاسلامی در شهرها، ملاباشی در دربار، و  در سطح اجرایی، ایجاد مناصبی همچون شیخ
اوقاف، مجاری رسمی ارتباطی میان دولت و فقها را شکل داد. این  ه  باشی در حوز متولی

گیری و نظارت بر  تصمیم ه  مناصب ضمن اعطای قدرت رسمی به علما، آنان را در شبک
 ه  الغطاء که ولایت فقیه را بر هم هایی مانند نظر کاشف  اجرای احکام دخیل ساختند. دیدگاه

  کرد )کاشف دانست و آن را استمرار ولایت معصوم معرفی می شئون عمومی جاری می
بت باور به نیا ه  دهد که این مناصب بر پای ، نشان می(۱۳۳–۱۳۴، ص۱ق، ج۱۱۴۴الغطاء، 

کید بر بدیهی جواهرالهی فقها بنا شده بودند. صاحب  بودن عموم ولایت، یاداور شد  نیز با تأ
مانند )نجفی،  که بدون این ولایت، بسیاری از امور اجتماعی و اقتصادی معطل می

 .(۴۳۲–۴۳۷، ص۲۱ق، ج۱۱۲۷
این سیاست نهادسازی محصول همگرایی راهبردی میان نیازهای : بندی تحلیلی جمع

، توانست «ولایت فقیه» ه  های فقها بود. دولت صفوی با حمایت از نظری دولت و توانمندی
با جذب اقتدار معنوی نهاد دین، انسجام ایدئولوژیک و مشروعیت مردمی حکومت را 

 ه  این حمایت، به قدرتی تبدیل شدند که هم در عرص ه  افزایش دهد. فقها نیز در سای
 .کردند اجرای احکام، نقش مستقیم ایفا می ه  زگذاری شرعی و هم در حو قانون
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معنای تسلط کامل بر امور  در روایات، به« حاکم»تفسیر شیخ انصاری از اطلاق لفظ 
، و وجوب پرداخت وجوهات به فقیه، بیانگر (۱۳–۱۲، ص۲۲ق، ج۱۱۱۳رعیت )انصاری، 

 .پیوند این اختیارات با ساختارهای مالی و اجرایی دولت بود
روند تأسیس و تقویت نهادهای دینی در عصر صفویه، نه صرفاً ابتکاری در مجموع، 

را از سطح « ولایت فقیه» ه  اداری، بلکه تغییری ساختاری در الگوی حکمرانی بود که نظری
 ه  مباحث فقهی به مرکز ثقل قدرت سیاسی و اجتماعی ارتقا داد. این نهادها، هم پشتوان

ای از اقتدار دینی ـ سیاسی را  آوردند و هم شبکه اجرایی لازم برای احکام دینی فراهم
 .وضوح مشهود است های بعد، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، به ساختند که آثار آن تا دوران

بنای نظامی را گذاشتند که در آن، مرجعیت فقاهت و قدرت  صفویان با این اقدام، سنگ
کردند و ولایت فقیه در قلب  افزا عمل می جای رقابت، در یک سازوکار هم سلطنت، به

 .ساختار اداری، قضایی و مالی حکومت جای گرفت
 کاربست نمادهای شیعی برای تولید اقتدار اجتماعی فقیه. 3-4

، بدون توجه به «ولایت فقیه» ه  فهم کارکردگرایی دولت صفوی در تکوین و تثبیت نظری
عمومی، ناقص خواهد بود.  ه  شده از نمادها و شعائر شیعی در عرص گیری حساب بهره

دهی  ابزارهای سازمان ه  مثاب عنوان مظاهر آیینی، بلکه به صفویان این نمادها را نه صرفاً به
اجتماعی، تولید مشروعیت، و گسترش اقتدار فقها به کار گرفتند؛ ابزاری که با معانی 

های پایدار تاریخی و اعتقادی عمیق گره خورده و در بستر سیاست مذهبی آنان، به نهاد
 ه است.فرهنگی تبدیل شد

 این سیاست عبارت بودند از: ه  چهار محور برجست
 سازی شعائر عزاداری محرم؛ رسمی -
 حمایت ساختاری از سادات؛ -
 اماکن متبرکه؛ ه  توسع -
 .های فقهی ـ سیاسی عنوان پایگاه ساخت مساجد جامع به -
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 ی. عزاداری محرم: تقویم مذهبی و بسیج اجتماع1-4-3
کربلا بود، عزاداری  ه  مرکزی آن واقع ه  دولت صفوی با طراحی تقویم مذهبی عمومی که هست

محرم را به رویدادی ملی و فراگیر تبدیل کرد. این اقدام، افزون بر کارکرد هویتی، اقتدار فقها 
را در هدایت و مدیریت مناسک دینی افزایش داد. مداحان و خطبای منصوب، اغلب زیر 

بود. ها با تفسیر فقهی هماهنگ  کردند و مضامین خطابه نظر علمای برجسته فعالیت می
، «شئون ه  عنوان نایب مطلق امام در هم فقیه مأمون به»فهد حلی با تلقی  فقهایی همچون ابن

 (. ۱۱۱ص ،۱ج ق،۱۱۱۱ حلی، فهد )ابن کردند تضمین را مراسم این بر فقها نظارت مشروعیت
از منظر کارکردگرایی، این شعائر ارتباط عمودی میان نهاد فقاهت و جامعه را تقویت 

 .آورد امکان بسیج اجتماعی را فراهم میکند و  می
 . حمایت از سادات: پیوند نسبی و مشروعیت فقهی2-4-3

، عنصر دیگری بود که صفویان بیت پیوند زنده با نسب اهل ه  مثاب حمایت از سادات، به
کار گرفتند. اعطای امتیازات اقتصادی و سیاسی به سادات،  برای تقویت مرجعیت فقها به

ذاری مناصب مذهبی، دو اثر همزمان داشت: تقویت جایگاه معنوی آنان در همراه با واگ
فرهنگ عمومی؛ و تبدیل فقها به مرجع انحصاری تأیید مشروعیت نسب. فقهایی همچون 

و اعتبار کامل احکام او، « امام ه  خلیف»عنوان  ط بهئالشرا مقدس اردبیلی، با تلقی فقیه جامع
، ۱ق، ج۱۱۴۴چارچوب فقهی لازم برای این نوع توزیع امتیازات را فراهم کردند )اردبیلی، 

 .(۳۱۷، ص۷؛ ج۲۴۶ص
 مذهبی و اقتدار فضایی ه  . اماکن متبرکه: حافظ3-4-3

، نماد تا آرامگاه حضرت معصومه توسعه و بازسازی اماکن متبرکه، از حرم امام رضا
کوه تشیع و نمایش آشکار پیوند دولت با فقها بود. مدیریت این اماکن غالباً در اختیار ش

متولیان منصوب از سوی فقها قرار داشت و امکان تلفیق ساختارهای دینی و اداری را فراهم 
داند که انتظام امور دین و  ، ولایت فقیه را شامل هر فعلی میعوائد الأیامکرد. نراقی در  می

ق، ۱۱۱۷دنیا بدان وابسته است، حتی اگر شارع متصدی خاصی تعیین نکرده باشد )نراقی، 
اعمال مستقیم ولایت در بُعد  ه  منزل این اماکن، به ه  بنابراین، حفظ و ادار(. ۱۲۲–۱۲۷ص

 .فرهنگی ـ فضایی جامعه بود
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 های فقهی ـ سیاسی جامع: پایگاه . مساجد4-4-3
گذاری حکومتی و از محل اوقاف ایجاد  ویژه آنهایی که با سرمایه مساجد جامع، به

های علمی، و صدور احکام شرعی بودند.  های اصلی تدریس فقه، مناظره شدند، پایگاه می
 دهی به گفتمان کردند: شکل این مساجد با حضور فقهای برجسته، دو نقش ایفا می

 ه  های دولت؛ و تمرکز و تثبیت نفوذ فقها در زندگی روزمر سمی فقهی هماهنگ با سیاستر
 مردم. 

داند؛ زیرا در  تنها حق، بلکه ضرورتی اجتماعی می این حضور را نه الکرامة مفتاحصاحب 
شود )حسینی عاملی،  غیبت امام معصوم، بدون تصدی فقها، نظام زندگی جامعه مختل می

 .(۲۱، ص۱۴ق، ج۱۱۱۳
ریزی  کاربست این نمادها حاصل برنامهمشروعیت(:  ه  تعامل نماد و قدرت )چرخ

های ساختاری، بستر مادی و  دوسویه میان دولت و فقها بود. دولت با تأمین منابع و حمایت
گیری از مبانی فقهی و اجماع علما، پایش  کرد؛ فقها نیز با بهره نهادی لازم را فراهم می

عنوان  تهماسب به شاه ه  آنها را در دست داشتند. محقق کرکی که در بیانیمعنایی و محتوایی 
نیابت  ه  ، دامن«مقبولة عمر بن حنظله»معرفی شد، با استناد به روایت  نایب امام زمان

عامه را تا تمام امور قابل نیابت گسترش داد و با حضور در مناصب حکومتی، این اقتدار را 
؛ خوانساری، ۴۷۳–۴۷۱، ص۲ق، ج۱۱۱۱کرد )کرکی،  نمادین نیز اعمال ه  در عرص

 .(۴۶۴، ص۴ق، ج۱۴۳۴
ای ایجاد  ای چرخه در این میان، پیوند میان بُعد نمادین و بُعد سیاسی ولایت فقیه، رابطه

کردند و این مرجعیتْ مشروعیت  کرد: نمادها مرجعیت فقها را در چشم مردم تثبیت می
ساخت. حمایت دولت از عزاداری  ر عمومی فراهم میامو ه  بیشتری برای حضور آنان در ادار

کربلا تبدیل کرد؛ پشتیبانی از سادات، آنان را در  ه  محرم، فقها را به مفسران رسمی حادث
مذهبی جامعه  ه  اماکن مقدس فقیه را به متولی حافظ ه  مشروعیت شیعی قرار داد؛ توسع ه  شبک

 ه  تولید و ترویج گفتمان فقهی به مرحل تبدیل نمود؛ و ساخت مساجد جامع، ولایت او را در
 .اجرایی رساند
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ولایت » ه  دولت صفوی با این کارکردگرایی نمادین، توانست نظریبندی تحلیلی:  جمع
را از بستر صرفاً فقهی، به گفتمانی اجتماعی و فراگیر تبدیل کند؛ گفتمانی که اقتدار « فقیه

ترین  لکه بر حضور محسوس و مداوم آنان در مهمادله عقلی و نقلی، ب ه  تنها بر پای فقها را نه
میان ناگسستنی نمادهای مذهبی و فرهنگی جامعه استوار ساخت. این سیاست، پیوندی 

قدرت نرم مذهبی و قدرت سخت سیاسی ایجاد کرد که آثار آن فراتر از عصر صفوی، در 
 .ادوار بعدی تاریخ سیاسی شیعه باقی ماند

یان صوفیه(گفتمان دینی و پایش . 3-5  حذف رقبای فکری )جر
عطفی در تاریخ تشیع، با اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه، گفتمان   ه  عنوان نقط دولت صفوی به

ویژه صوفیه، به حاشیه رانده شدند و  های رقیب، به ای هدایت کرد که جریان گونه دینی را به
فراهم گردید. این فرایند بخشی از راهبرد « ولایت فقیه» ه  زمینه برای تکوین و گسترش نظری

کلان صفویان برای تثبیت اقتدار سیاسی ـ مذهبی بود که از طریق پیوند نهاد سلطنت با 
بخشی به نظام سیاسی تبدیل کرد )جعفریان،  فقاهت، گفتمان فقهی را به محور مشروعیت

 .(۲۱۳، ص۱، ج۱۴۳۲
تنها به تقویت جایگاه فقیهان در ساختار حکومتی  نه در این زمینه، حذف تدریجی صوفیه

امور عمومی  ه  عنوان چارچوبی غالب در ادار انجامید، بلکه به بازتعریف نقش ولایت فقیه به
 و دینی کمک کرد.
اسماعیل اول از نمادها و ساختارهای صوفیانه،  گیری دولت صفوی، شاه در آغاز شکل

بخشی به سلطنت بهره برد  ای بسیج اجتماعی و مشروعیتقزلباش، بر ه  ویژه از طریق فرق به
اما پس از تثبیت قدرت، نیاز به یکپارچگی ایدئولوژیک و کاهش (. ۳۱، ص۱۴۳۴)ترکمان، 

آشکار شد.  ـتوانست به وحدت سیاسی آسیب رساند  که می ـصوفیانه  ه  نفوذ عناصر غالیان
ن محقق همچوت از فقهایی این ضرورت صفویان را به سمت تقویت نهاد فقاهت و دعو

 .کرکی سوق داد
، نقش نماز جمعه ه  رسالهایی مانند  کرکی با حضور فعال در دربار صفوی و تدوین رساله

کید بر ولایت مطلقه، گفتمان صوفیانه مبتنی  فقیه را به عنوان نایب عام امام تثبیت کرد و با تأ
 .(۱۱۴–۱۱۲، ص۱ق، ج۱۱۱۱بر کشف و شهود را به چالش کشید )کرکی، 



1403پاییز /  87/ شماره  22شناسی/ سال  فصلنامه علمی ـ پژوهشی شیعه 

کارکردگرایی دولت صفوی در مهار گفتمان دینی، از طریق ایجاد و تقویت نهادهایی 
نشینی صوفیه  به حاشیه ـکه تحت نظارت فقها قرار داشت  ـمانند دیوان قضا و نظام اوقاف 

 ه  انجامید. این نهادها با تمرکز بر اجرای احکام شرعی، گفتمان فقهی را به مرجع اصلی ادار
« دیوان قضا»برای نمونه، (. ۲۱۳، ص۱۴۷۲نی و اجتماعی تبدیل کردند )جعفریان، امور دی

که مسئولیت اجرای حدود و قضاوت را بر عهده داشت، به فقها امکان داد تا نقش نظارتی و 
های غیرفقهی، از جمله صوفیه، تقویت کنند )شعبانی،  اجرایی خود را در برابر جریان

 .(۱۱۲، ص۱۴۲۳

های  های صوفی، مانند ممنوعیت آیین گرایانه علیه فرقه های سرکوب سیاستاین روند با 
تهماسب تکمیل شد؛ سیاستی که به کاهش نفوذ اجتماعی صوفیه و  شاه ه  غالیانه در دور

 .(۷۲، ص۱۴۶۲جایگزینی آن با اقتدار فقهی منجر گردید )نوایی، 
« ولایت فقیه» ه  ریعنوان رقیب فکری، تأثیرات عمیقی بر تحول نظ حذف صوفیه به

پیشاصفوی، دیدگاه فقهایی همچون شیخ مفید و علامه حلی عمدتاً بر  ه  گذاشت. در دور
؛ حلی، ۲۱۴ق، ص۱۱۱۴ولایت محدود در امور حسبیه و قضایی متمرکز بود )مفید، 

کید بر ولایت معنوی و  که به ـاما با تضعیف صوفیه (. ۱۳۳، ص۱ق، ج۱۱۱۱ سبب تأ
فقه شیعه توانست به گفتمان غالب تبدیل شود.  ـفقهی فاصله داشت  باطنی، از ساختارهای

های سیاسی و عمومی را  ولایت فقیه از امور حسبیه به حوزه ه  این تحول امکان گسترش دامن
 .(۱۳، ص۱۴۳۱یزدی،  فراهم کرد )عرفانیان

ی تنها مشروعیت سلطنت صفو برای نمونه، فتواهای محقق کرکی علیه عناصر صوفیانه، نه
گفتمان دینی تثبیت نمود )کرکی،  واپایشعنوان محور  را تقویت کرد، بلکه جایگاه فقیه را به

 .(۱۱۴، ص۱ق، ج۱۱۱۱
های صفوی در حذف صوفیه، همچنین از طریق بازتعریف نمادهای شیعی و  سیاست

تقویت مناسک مذهبی تحت نظارت فقها، به استحکام گفتمان ولایت فقیه کمک کرد. 
 ـتر تحت تأثیر تفکرات صوفیانه بودند  که پیش ـشورایی و مراسم مذهبی های عا آیین

تدریج تحت پایش نهادهای فقهی قرار گرفتند و به ابزاری برای ترویج اقتدار اجتماعی  به
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این بازتعریف با حمایت حکومتی از سادات (. ۱۲۴، ص۱۴۳۲شدند )حسینی،  بدیلفقها ت
« ولایت فقیه»ا هویت جمعی شیعی را حول محور و اماکن مذهبی، به فقها امکان داد ت

 .(۲۲، ص۱۴۲۴نژاد،  بازسازی کنند )بهرام
تنها ناظر بر اجرای احکام، بلکه  گیری الگویی بود که در آن فقیه نه پیامد این فرایند، شکل

صفویه نهادینه شد،  ه  محور تولید اقتدار دینی و اجتماعی قرار گرفت. این الگو که در دور
های بعدی، مانند قاجار و  بود. در دوره« ولایت فقیه» ه  از تأثیرات بلندمدت بر نظریس زمینه

نهضت »و « تحریم تنباکو»هایی همچون  انقلاب اسلامی، این اقتدار فقهی در قالب جنبش
 .های سیاسی و استعماری برجسته کرد ، نقش هدایتگر فقیه را در برابر چالش«مشروطه
دینی و حذف رقبای فکری مانند صوفیه در عصر صفوی،  پایش گفتمانواسان،  بدین

را از حاشیه به متن آورد، بلکه « ولایت فقیه» ه  تنها نظری یک سازوکار کارکردگرایانه، نه ه  مثاب به
 .شیعی تبدیل کرد ه  سیاسی و اجتماعی جامع ه  آن را به چارچوبی پایدار برای ادار

یف دامن .4  رات فقیه و استمرار آن پس از صفویهاختیا ه  پیامدهای تحول؛ بازتعر
در عصر صفویه، فراتر از یک تغییر مقطعی در ساختار « ولایت فقیه» ه  تحول نهادی نظری

اختیارات فقیه انجامید؛ بازتعریفی که آثار آن تا قرون بعد  ه  قدرت، به بازتعریف پایدار دامن
شد. پیش از صفویه، ولایت  سیاسی شیعه تبدیل ه  استمرار یافت و به یکی از ارکان اندیش

قدرت  ه  شد و در حاشی اوقاف تفسیر می ه  فقیه عمدتاً در قالب امور حسبیه، قضا و ادار
های عمومی و  ولایت به حوزه ه  ماند. اما با ورود فقها به متن حکومت، دامن سیاسی باقی می

ود، و گذاری، اجرای حد سیاسی گسترش یافت و امکان اعمال اقتدار فقیه بر سیاست
 .مدیریت امور کلان جامعه فراهم گردید

بود؛ الگویی « فقیه ناظر بر سلطان»گیری الگوی  یکی از پیامدهای مهم این تحول، شکل
قدرت سیاسی  ه  که در آن فقیه، نه صرفاً مشاور دینی، بلکه مرجع مشروعیت و محدودکنند

های اجتماعی و سیاسی  بخش جنبش های بعد، الهام شد. این الگو در طول سده تلقی می
شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی. استمرار  از نهضت مشروطه و قیام ملی ـمتأخر شد 

های سیاسی و  گویی به چالش این الگو بر توانایی آن در انطباق با شرایط متغیر و پاسخ
 .ار بوداجتماعی استو
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 ه  میراث صفویان، یعنی پیوند نهادی میان سلطنت و فقاهت، بستری فراهم کرد که نظری
سیاسی شیعه  ه  از یک چارچوب فقهی صرف، به گفتمانی مسلط در اندیش« ولایت فقیه»

تنها در ساحت نظری، بلکه در معماری قدرت و سیاست ایران تا  تبدیل شود؛ گفتمانی که نه
 .کند ایفا می امروز نقشی محوری

این تحول، فقاهت را از نهادی صرفاً علمی و آموزشی، به نهادی اجرایی و مدیریتی ارتقا 
های تاریخی، از مشروعیت دینی خود برای هدایت  داد؛ نهادی که توانست در بزنگاه

سازی  تنها آغازگر رسمی اجتماعی و مقاومت سیاسی بهره گیرد. از این منظر، صفویه نه
بلکه معمار نخستین الگوی حکمرانی دینی در تاریخ ایران پس از اسلام بود؛ الگویی تشیع، 

 .های متنوعی تداوم یافت های بعدی، با اقتباس و بازآفرینی، در قالب که در دوره

 عمومی و سیاسی ولایت از امور حِسبیه به حوز ه  گسترش دامن. 4-1
عملی پیوند میان نهاد سلطنت و  ه  عنوان نخستین نمون داری صفوی، به حکومت ه  تجرب

بر جای گذاشت. یکی از « ولایت فقیه» ه  فقاهت شیعی، پیامدهای بنیادینی بر تحول نظری
محدود امور حسبیه به  ه  اختیارات فقیه از حوز ه  ترین این پیامدها، گسترش دامن برجسته

دولت صفوی  های عمومی و سیاسی بود. این تحول که ریشه در کارکردگرایی نهاد عرصه
ساز ارائه  سوق داد و زمینه« ولایت»های پسین را به بازاندیشی در مفهوم  داشت، فقهای دوره

 .داد را به تمام شئون حکومتی تعمیم می« ولایت فقیه»نظریاتی شد که 
بخشی به قدرت  صفویان با ایجاد بستری عملی برای اجرای احکام شرعی و مشروعیت

یی پدید آوردند که ولایت را از یک مفهوم نظری محدود، به سیاسی از طریق فقها، الگو
 .(۲۱۳، ص۱، ج۱۴۳۲جامع جامعه تبدیل کردند )جعفریان،  ه  ابزاری برای ادار

 . از ولایت محدود تا نیابت عام1-1-4
پیشاصفوی، دیدگاه فقها عمدتاً بر ولایت محدود متمرکز بود. شیخ مفید اختیارات  ه  در دور

دانست و این را در بستر شرایط امنیتی  حدود و امور حسبیه محدود می ه  ، اقامفقیه را به جهاد
علامه حلی نیز هرچند (. ۲۱۴ق، ص۱۱۱۴کرد )مفید،  شیعه توجیه می ه  و سیاسی جامع

را در روایات به مناصب قضا، فتوا و امور ولایی تعمیم داد، اما از گسترش آن « حاکم» ه  واژ
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این محدودیت ناشی از (. ۱۳۳، ص۱ق، ج۱۱۱۱اشت )حلی، های سیاسی پرهیز د به حوزه
فقدان دسترسی فقها به قدرت سیاسی و ضرورت تقیه در برابر حکام سنی بود )سبحانی، 

 .(۴۴۴–۲۳۲، ص۱۴۷۶
شدن تشیع در عصر صفوی و دعوت از فقهایی همچون محقق کرکی، ولایت  با رسمی

هایی در باب  حکومتی و تدوین رسالهفقیه از حاشیه به متن آمد. کرکی با پذیرش مناصب 
کید کرد که فقیه در تمام امور «ولایت» ، اختیارات فقیه را به نیابت عام امام گسترش داد و تأ

، ۱ق، ج۱۱۱۱امور عمومی، نقش دارد )کرکی،  ه  قابل نیابت، از جمله اجرای حدود و ادار
 .(۱۱۴–۱۱۲ص

 قاجار . تداوم و تعمیق در دور2-1-4
عملی که در ساختار نهادهایی مانند دیوان قضا و نظام اوقاف متجلی شد، فقهای این تجربه 

، ولایت فقیه را به عوائد الأیامقاجار را به سمت تعمیم ولایت سوق داد. محقق نراقی در  ه  دور
عنوان ریاست عامه بر امور دین و دنیای  تمام شئون سیاسی و اجتماعی گسترش داد و آن را به

این دیدگاه مستقیماً از میراث صفوی (. ۱۷۶ق، ص۱۱۱۷یف کرد )نراقی، مسلمانان توص
، ۱۴۷۲تنها ناظر، بلکه مجری احکام بودند )جعفریان،  الهام گرفته بود؛ جایی که فقها نه

 .(۲۱۳ص
نراقی با استناد به روایات و اجماع فقها، اختیارات فقیه را از امور حسبیه فراتر برد و شامل 

تصادی و حتی نظامی دانست. این تحول در بستر تضعیف تصوف و مدیریت سیاسی، اق
، ۱، ج۱۴۷۱زاده،  پساصفوی ممکن شد )ملک ه  تقویت جایگاه اجتماعی فقها در دور

 .(۴۳۳ص
یه3-1-4  «مکاسب»و  «جواهر»پردازی ولایت عامه در  . نظر

وی ، جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، این تحول را به اوج رساند. در جواهرصاحب 
کید نمود که  را به« ولایت فقیه» عنوان نایب عام امام در تمام امور حکومتی تبیین کرد و تأ

ق، ۱۱۲۷جامعه دارد )نجفی،  ه  الشرائط اختیاراتی همسان با معصوم در ادار فقیه جامع
صفوی داشت؛ جایی که فقها با مشارکت در  ه  این گسترش ریشه در تجرب(. ۴۳۲ص
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بخشی به سیاست رسمی ارتقا دادند  قضا و حسبه به مشروعیتحکومت، نقش خود را از 
مقبولة عمر بن »با تحلیل روایاتی همچون  جواهرصاحب (. 001، ص0801)شعبانی، 

حدود و حتی  ه  عمومی تعمیم داد و آن را شامل اخذ زکات، اقام ه  ، ولایت را به حوز«حنظله
های اجتماعی قاجار، مانند تعامل  لشامور سیاسی دانست. این دیدگاه در پاسخ به چا ه  ادار

 .(۴۳۷ ، ص۲۱، ج۱۱۲۷نجفی، با استعمار شکل گرفت )
سازی نقش فقیه در ساختار اجتماعی  کارکردگرایی صفوی در این تحول، از طریق نهادینه

شود. تأسیس نظام اوقاف تحت نظارت فقها، نه تنها منابع مالی مستقلی  ـ سیاسی آشکار می
گسترش ولایت به  ه  شان را تقویت نمود و زمین کرد، بلکه اقتدار اجتماعیبرای آنان فراهم 

قاجار، با افزایش  ه  (. این الگو در دور۱۲۴، ص۱۴۳۲امور عمومی را مهیا ساخت )حسینی، 
محدود  ه  نفوذ فقها در حل منازعات اجتماعی و بسیج عمومی ادامه یافت و ولایت را از حوز

جنبش »(. برای نمونه، در ۶۳، ص۱۴۳۲کرد )تیموری، به ابزار رهبری سیاسی تبدیل 
مقابله با استعمار وارد  ه  ، میرزای شیرازی با صدور حکم تحریم، ولایت را به عرص«تنباکو

 (.۷۲، ص۱۴۳۲کرد که این امر مستقیماً از الگوی صفوی الهام گرفته بود )کدی، 
کید بر ولایت فقیه بهمکاسبشیخ انصاری نیز در  آن  ه  ن منصوب عام امام، دامنعنوا ، با تأ

جامعه دانست )انصاری،  ه  را به امور سیاسی گسترش داد و آن را شامل تنفیذ احکام و ادار
این دیدگاه، در بستر تحولات اجتماعی پساصفوی، مانند تضعیف (. ۱۳۳، ص۱ق، ج۱۱۱۳

ای سلطنت و افزایش نقش مردم در سیاست، شکل گرفت و ولایت را به چارچوبی جامع بر
 .(۱۳، ص۱۴۳۱یزدی،  داری تبدیل کرد )عرفانیان حکومت

  امام خمینی ه  اوج: ولایت مطلقه در اندیش ه  . نقط4-1-4
، نظریه را به ولایت مطلقه تعمیم داد و ولایت فقیهاوج این تحول، در  ه  در نقط امام خمینی

کید کرد: فقیه اختیاراتی همسان با پیامبر امور سیاسی، اقتصادی و  ه  در ادار و امام تأ
عملی  ه  این گسترشْ ریشه در تجرب(. ۱۴۲–۳۲، ص۱۴۲۲فرهنگی دارد )موسوی خمینی، 

صفوی داشت؛ جایی که فقها با ورود به ساختار قدرت، ولایت را از نظریه به عمل تبدیل 
 .(۲۲۴–۲۱۳، ص۱۴۳۲کردند )فوزی، 
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ای  عنوان نظریه ولایت فقیه به در نهایت، پیامد این تحول، بازتعریفبندی تحلیلی:  جمع
پویا و کارکردگرا بود که توانایی انطباق با مقتضیات زمان را داشت. صفویان با ایجاد پیوند 

ای فراهم کردند که فقهای بعدی بتوانند ولایت را از امور  میان فقاهت و سلطنت، زمینه
م سیاسی جمهوری نظا ه  عمومی و سیاسی گسترش دهند و آن را به پای ه  حسبیه به حوز

 .(۱۴، ص۱۴۳۱اسلامی تبدیل کنند )کلانتری، 
تأثیر پایدار کارکردگرایی نهاد دولت صفوی بر تکوین و تحول  ه  دهند این فرایند نشان

فقهی آغاز شد، در ساختار حکومتی  ه  است؛ تحولی که از مدرس« ولایت فقیه» ه  نظری
 .شیعی تبدیل شد ه  جامع ه  ادار نهادینه گردید، و در تاریخ معاصر به چارچوبی برای

 متأخر اجتماعی های جنبش بر آن تأثیر و «سلطان بر ناظر فقیه» الگوی گیری شکل. 4-2
، الگویی «فقاهت»با نهاد « سلطنت»دولت صفوی در پیوند نهاد  ه  میراث کارکردگرایان

پدید آورد؛ الگویی که حتی « ناظر بر سلطان»عنوان  آفرینی سیاسی فقها به پایدار از نقش
های اجتماعی و سیاسی ایران برجای  پس از سقوط این سلسله، تأثیرات عمیقی بر جنبش

ویان داشت، فقها را از جایگاه صرفاً فقهی عملی صف ه  گذاشت. این الگو که ریشه در تجرب
جنبش »ساز رویدادهایی همچون  به مقام رهبری و نظارت بر قدرت سیاسی ارتقا داد و زمینه

 .(۲۱۳ص ،۱ج ،۱۴۳۲ )جعفریان، گردید «اسلامی انقلاب» و «مشروطه نهضت» ،«تنباکو
 . تثبیت الگو در عصر صفوی1-2-4

در عصر صفوی، این الگو با حضور فقهایی همچون محقق کرکی شکل گرفت. کرکی با 
عنوان ناظر بر سلطان  پذیرش مناصب حکومتی و نظارت بر اجرای احکام، نقش فقیه را به

کید بر ولایت مطلقه، فقها را محور مشروعیت بخشی به سیاست رسمی  تثبیت کرد و با تأ
این نظارت از طریق نهادهایی مانند دیوان (. ۱۱۴–۱۱۲، ص۱ق، ج۱۱۱۱قرار داد )کرکی، 

قضا، فقها را در برابر سلطان قرار داد و الگویی ایجاد کرد که در آن فقیه نه تابع، بلکه ناظر 
 .(۱۱۲، ص۱۴۲۳مستقل بود )شعبانی، 

 های پساصفوی . تداوم در دوره2-2-4
ادامه یافت، اما در عصر  های افشاریه و زندیه پس از سقوط صفویه، این میراث در دوره

قاجار به اوج رسید. محقق نراقی با تبیین ولایت عامه، این الگو را به نظارت بر سلطان 
 .(۱۷۶ق، ص۱۱۱۷امور عمومی دانست )نراقی،  ه  تعمیم داد و فقها را مسئول ادار
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در جنبش تنباکو، میرزای شیرازی با صدور حکم تحریم، نقش ناظر بر سلطان را ایفا کرد 
این اقدام (. ۶۳، ص۱۴۳۲و با بسیج عمومی، قرارداد استعماری را لغو نمود )تیموری، 

مستقیماً از میراث صفوی الهام گرفته بود؛ جایی که فقها با نظارت بر حکومت، مشروعیت 
 .(۷۲، ص۱۴۳۲کردند )کدی،  آن را تضمین می

در نهضت مشروطه، آخوند خراسانی و میرزای نائینی این الگو را به نظارت بر 
عنوان نظارت بر  را به« ولایت فقیه»، الامه تنبیه گذاری گسترش دادند. نائینی در  قانون

کید نمود که فقیه ناظر بر سلطان باید از استبداد جلوگیری کند  مشروطیت تبیین کرد و تأ
صفوی داشت که فقها را در  ه  این دیدگاه ریشه در تجرب(. ۲۱ق، ص۱۱۲۱)غروی نائینی، 

 .(۲۱۳، ص۱۴۷۲ساختار قدرت قرار داده بود )جعفریان، 

ینی در دور3-2-4  پهلوی و انقلاب اسلامی . بازآفر
الله کاشانی با نقش  شدن نفت ادامه یافت. آیت پهلوی، این الگو در نهضت ملی ه  در دور

های غیردینی را اعمال کرد و ولایت را به  رهبری در بسیج عمومی، نظارت فقهی بر سیاست
این نظارت از (. ۱۱۳–۱۱۲، ص۱۴۲۱ابزار مقاومت تبدیل نمود )جمعی از نویسندگان، 

، ۱۴۳۲دانست )فوزی،  قها را ناظر بر سلطان میالگوی صفوی نشئت گرفته بود که ف
 .(۱۱۳–۱۱۴ص

با رهبری نهضت، الگوی  شود. امام خمینی اوج این تأثیر در انقلاب اسلامی دیده می
ولایت »تبدیل کرد و با سقوط سلطنت، نظام مبتنی بر « ولایت مطلقه»را به « فقیه ناظر»

این انقلاب با بسیج (. ۱۴۲–۳۲، ص۱۴۲۴را تأسیس نمود )موسوی خمینی، « فقیه
ها، میراث صفوی را احیا کرد و ولایت را در ساختار سیاسی  های مساجد و حوزه شبکه

 .(۶۲–۳۲، ص۱۴۲۷نهادینه ساخت )ملکوتیان، 
 های اجتماعی بود: پیامد این الگو تداوم نقش فقها در جنبشبندی تحلیلی:  جمع
 منجر شد. در تحریم تنباکو، نظارت فقهی به بسیج ملی -
 در مشروطه، این نظارت به محدودسازی قدرت سلطان انجامید. -
 .در انقلاب اسلامی، به تشکیل حکومت فقهی ختم گردید -



یه ولایت فقیه در تشیع امامی نقش کارکردی    دولت صفوی در تکوین و تحول نظر

 

« ولایت فقیه» ه  دهنده تأثیر پایدار کارکردگرایی صفوی بر تحول نظری این فرایند نشان
اجتماعی انجامید، و های  است؛ تحولی که از نظارت بر سلطان آغاز شد، به رهبری جنبش

 .در نهایت به تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه انجامید
 گیری نتیجه

دهد  نشان می« ولایت فقیه» ه  بررسی نقش کارکردی دولت صفوی در تکوین و تحول نظری
یک نهاد سیاسی فعال عمل  ه  مثاب که صفویه فراتر از حمایت صرف از یک مکتب فقهی، به

ای محدود در فقه امامی را به ستون فقرات یک نظام سیاسی ـ دینی  نظریهکرد که توانست 
تنها  مرکزی این تعامل، نه ه  هست ه  مثاب تبدیل کند. پیوند ساختاری میان سلطنت و فقاهت، به

ولایت خود را از امور  ه  مشروعیت دینی دولت را تأمین کرد، بلکه به فقها امکان داد دامن
 .مدیریت کلان جامعه گسترش دهند ه  حسبیه و قضا به حوز

دهی  سامان تا الاسلامی شیخ منصب و قضا دیوان تأسیس از ـ صفوی نهادساز های سیاست
های رقیب  سازی شعائر شیعی، بازتعریف نمادهای مذهبی، و حذف گفتمان اوقاف، رسمی

را از یک بحث فقهی انتزاعی به واقعیتی « نیابت عامه» ه  ای فراهم آورد که نظری شالوده ـ
با اختیارات فراگیر ارتقا « حاکم شرع»د. این فرایند جایگاه فقیه را به هاجرایی و پایدار ارتقا د

 .بخشی متقابل میان قدرت سیاسی و اقتدار دینی تثبیت کرد داد و الگویی برای مشروعیت
سیاسی شیعه را  ه  مشروعیت خود، مسیر اندیش ه  میراث نهادی صفویه با ساختار دوگان

های بعدی از نهضت مشروطه  ناپذیر دگرگون ساخت. این میراث در دوره ای برگشت گونه به
تجلی یافت؛ « فقیه ناظر و شریک قدرت»صورت بازتولید الگوی  تا انقلاب اسلامی، به

 .تار آن بودتنها ناظر بر قدرت، بلکه شریک در ساخ الگویی که در آن فقیه نه
روشنی نشان داد که همگرایی منافع و کارکردهای نهادهای سیاسی و  صفوی به ه  تجرب

های مسلطی بینجامد که فراتر از بستر تاریخی خود، قابلیت  تواند به خلق گفتمان دینی می
 در پرتو این همگرایی،« ولایت فقیه» ه  های بعد را دارا باشند. نظری ها و نسل استمرار در سده

شیعی ارتقا  ه  از یک مفهوم فقهی به چارچوبی برای تنظیم حیات سیاسی و اجتماعی جامع
  .کند یافت؛ تحولی که هنوز در معماری قدرت و سیاست ایران، نقشی محوری ایفا می
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 منابع

 . قم: مؤسسة النشر الاسلامی.البارع المهذبق(. ۱۱۱۱فهد حلی، احمد بن محمد، ) ابن .۱
. قم: انتشارات اسلامی وابسته به مجمع الفائدة و البرهانق(. ۱۱۴۴اردبیلی، احمد بن محمد ) .۲

 مدرسین.  ه  جامع
 قم: مجمع الفکر الاسلامی.  .مجموعة تراث شیخ اعظمق(. ۱۱۱۳انصاری، مرتضی ) .۴
 علامه وحید ه  . قم: مؤسسحاشیة مجمع الفائدة و البرهانق(. ۱۱۱۷بهبهانی، وحید ) .۱

 بهبهانی. 
. زمین تاریخ ایران ه  هویت سیاسی دولت صفوی: صفویه در گستر(. ۱۴۲۴نژاد، محسن ) بهرام .۳

 تبریز: دانشگاه تبریز و ستوده. 
 . تهران: امیرکبیر. تاریخ عالم آرای عباسی(. ۱۴۳۴ترکمان، اسکندربیگ ) .۶
 . چ دوم. تهران: امیرکبیر. تحریم تنباکو(. ۱۴۳۲تیموری، ابراهیم ) .۷
تهران:  .از ظهور تا زوال هیصفو .دفتر چهارم .یاسلام رانیا خیتار(. 0800رسول )جعفریان،  .۲

 .معاصر شهیدانش و اند یمؤسسه فرهنگ
. قم: پژوهشگاه حوزه و صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست(. ۱۴۳۲جعفریان، رسول ) .۳

 دانشگاه. 
صنعت نشست تخصصی روحانیت و نهضت ملی شدن (. ۱۴۲۱جمعی از نویسندگان ) .۱۴

الدین مدنی و رسول  الله حسینیان، جلال . سخنرانان: روحها و ضمیمه مجموعه سخنرانی. در: نفت
 های سیاسی.  مطالعات و پژوهش ه  جعفریان. تهران: مؤسس

. تحقیق محمدباقر خالصی. قم: النشر مفتاح الکرامهق(. ۱۱۱۳حسینی عاملی، محمد ) .۱۱
 الاسلامی الطابعة لجامعة المدرسین. 

: (از آغاز تا پایان قرن نهم هجری)اطلس تاریخی سادات ایرانی (. ۱۴۳۲ی، حسن )حسین .۱۲
 های اسلامی.  . قم: بنیاد پژوهشسادات قم و آوه

السلام لاحیاء  البیت علیهم . قم: مؤسسة آلتذکرة الفقهاءق(. ۱۱۱۱حلی، حسن بن یوسف ) .۱۴
 التراث. 
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 اعیلیان. . قم: اسمروضات الجناتق(. ۱۴۳۴خوانساری، محمدباقر ) .۱۱
 . چ دوم. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. مفاخر الاسلام(. ۱۴۲۲دوانی، علی ) .۱۳
 . قم: مؤسسه الامام الصادق)ع(.موسوعة طبقات الفقهاء(. ۱۴۷۶سبحانی، جعفر، ) .۱۶
. های افشاریه و زندیه تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره(. ۱۴۲۳شعبانی، رضا ) .۱۷

 مت. چ نهم. تهران: س
. قم: مؤسسة روض الجنان فی شرح ارشاد الأذهانتا(.  الدین عاملی )بی شهید ثانی، زین .۱۲
 البیت لاحیاء التراث.  آل
. تهران: بویه و صفویه تحول فقه شیعه در دوران آل(. ۱۴۳۱عرفانیان یزدی، محمدحسین ) .۱۳

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
قم: دفتر تبلیغات اسلامی  .و تنزیه المله تنبیه الأمةق(. ۱۱۲۱غروی نائینی، محمدحسین ) .۲۴

 قم.  ه  علمی ه  حوز
تهران:  .تحولات سیاسی ـ اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران (.۱۴۳۲فوزی، یحیی ) .۲۱

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  ه  مؤسس
 بوستان کتاب.  ه  قم: مؤسس .کشف الغطاءق(. ۱۱۴۴الغطاء، جعفر بن خضر ) کاشف .۲۲
 های مقامی. تهران: کتاب شاهرج قائم ه  . ترجمتحریم تنباکو(. ۱۴۳۲آر ) کدی، نیکی .۲۴

 جیبی. 
 . بیروت: دارالکتب الاسلامیه.جامع المقاصدق(. ۱۱۱۱کرکی، علی بن حسین ) .۲۱
 . قم: معارف.ها ها و پاسخ ولایت فقیه؛ پرسش(. ۱۴۳۱کلانتری، ابراهیم ) .۲۳
 .. چ دوممت اسلامی در افغانستانتصویری از حکوق(. ۱۱۱۲محسنی، محمد آصف ) .۲۶

 افغانستان: حرکت اسلامی افغانستان. 
 جهانی بزرگداشت شیخ مفید.  ه  . قم: کنگرالمقنعهق(. ۱۱۱۴مفید، محمد بن محمد ) .۲۷
 . تهران: علمی.تاریخ انقلاب مشروطیت(. ۱۴۷۱زاده، مهدی ) ملک .۲۲
و ثبات  یروزیدر پ یو رهبر یدئولوژیا ریثأت ،یانقلاب اسلام»(.  0800) یمصطفملکوتیان،  .۲۳
 .۶۴، شماره ماهنامه معارف «.آن
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 تنظیم و نشر آثار امام ه  . تهران: مؤسسالبیع(. ۱۴۲۲الله ) موسوی خمینی، سیدروح .۴۴
 خمینی. 

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی. جواهر الکلامق(. ۱۱۲۷نجفی، محمدحسن ) .۴۱
 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی. عوائد الأیام ق(.۱۱۱۷نراقی، ملا احمد ) .۴۲
طهماسب صفوی؛ مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه  شاه(. ۱۴۶۲نوایی، عبدالحسین ) .۴۴

  ، تهران: ارغوان. های تفصیلی با یادداشت


